
 یکی از آخرین ترجمه های شما از شعر ژاپنی که اخیرا 
منتشر شده، صد شعر از صد شاعر است. 

بله. »جُنگ شعر کهن ژاپنی؛ صد شاعر و صد شعر« گردآوری 
فوُجی وارا نو تی کا و با ترجمه  من، سال گذشته از سوی انتشارات 
فرهنگان منتشر شد. این کتاب، یکی از متون مشهور قرن 
سیزدهم ژاپنی و دربردارنده  شعرهای کلاسیک شاعران این 

کشور است. 
 تاریخ سرایش این شعرها، به پیش  از شکل گیری 

قالب »هایکو« برمی گردد، درست است؟
درست است. هایکو مربوط به قرن هفدهم به بعد است. هایکو 
در واقع مطلع یک شعر بود که با کمی افزودن، به این قالب شهرت 
یافت. دلیل این هم که هایکو با »ماتسوئو باشو« شروع می شود، 
همین است. همین طور که اطلاع دارید من پیش تر، از این شاعر 
ژاپنی، کتاب هایی را ترجمه و در نشر کارگاه اتفاق منتشر کرده ام. 
 بله. لطفا درباره این مجموعه کتاب ها توضیح دهید. 

ما سعی کردیم در یک مجموعه و در قالب کتاب های کوچک 
–علاوه  بر باشو-  نامداران شعر ژاپن نظیر »یوسا بوسون«، 
»کوبایاشی ایسا«، »ریوکان تای گو« و... را به مخاطب ایرانی 
معرفی کنیم. من دو کتاب از باشو در قالب این مجموعه ترجمه 
کرده ام؛ اولی »برگ موز در تندباد« که زندگی و شعر باشو است 
و دومی »باشو؛ شاعر بزرگ ژاپنی« که -500 600 شعر در آن 
ترجمه شده. من سعی کردم حتی اسم کتاب ها هم با شاعرانشان 
و زندگی آنها همخوانی داشته باشد. مثلا می دانید که کوکو 
نام یک پرنده یا همان »فاخته« است و یکی از معانی ژاپنی آن 
»شیکی« که تخلص »ماسائوکا« - همان شاعری که عنوان 
»هایکو« را روی این قالب شعری گذاشت-  هم بوده. ماجرا این 
است که بیش از 1800 سال پیش، ماسائوکا در 32 سالگی دچار 
سل استخوانی شد، خون بالاآورد و مُرد. به همین خاطر من اسم 
کتابش را گذاشتم »کوکوی خونین گلو.« یا »شیفته گونه  بزرگ« 
اسمی است که برای مجموعه شعرهای »ریوکان تای گو« انتخاب 
کردم؛ چراکه رفتارهای شیفته واری -  به معنای دیوانه طور و 
خُل وچل گونه-  داشت. البته ترجمه نام شاعر یعنی »ریوکان« 
هم می شود دیوانه  بزرگ. همچنین برای کتاب دیگری هم که در 
نشر دیبایه منتشر کرده ام با نام »تهیای چرخ و پرای درخت: ان کو 
و موکوجیکی دو پیکرتراش بودایی« که با همین منطق اسمش را 
انتخاب کردم. »انِ کو« به ژاپنی یعنی دایره  توخالی بزرگ؛ مثل 
چرخ ارابه. و »موکوجیکی« هم یعنی درخت خوار؛ یعنی بودایی 
ریاضت کشی که گردو و بادام و سبزه های صحرایی خوراک 
اوست. من این کارها را کرده ام اما از آنجا که در ایران کتاب ها نقد 
نمی شوند، به این موارد هم توجهی نشده است. یک کتاب دیگری 
که در همین نشر منتشر کردیم، کتابی  است تحت عنوان »هایکو 
برای بچه های خلاق« که البته پیش از شیوع کرونا به بازار آمد. 
در این کتاب، درباره هایکو توضیح داده می شود؛ هرچند توضیح 

دادن آن کمی سخت است. 
البته به لطف ترجمه های متعددی که در دهه های متوالی به 
بازار آمده، هایکو دیگر برای مخاطب ایرانی آشناست. هرچند که 

با این همه، هنوز سوالات زیادی درباره  آن وجود دارد. 
ببینید؛ هایکو از نظر ظاهری، یک شعر کوتای 17 هجایی 
است: مثلا فرض کنید به اندازه یک مصرع از یک رباعی. ولی از 
نظر معنوی، بسیار حرف برای گفتن دارد؛ کما اینکه در جهان 
به عنوان یک قالب شناخته شده و حتی مسلط، مطرح است. 
هایکو، در واقع یک عکس از یک رویداد واقعی است. مثلا به این 

شعر از باشو توجه کنید: 
برکه  کهن

جهیدن قورباغه
صدای آب

تمام بار این شعر، روی صدای آب است. این شعر بیش از 
30 ترجمه انگلیسی مشهور دارد که من تمام آنها را در کتاب 
»باشو«ام آورده ام. هایکو عینا خود واقعیت است و این خواننده 
است که به آن عمق می دهد. در واقع هیچ تخیلی در هایکو وجود 
ندارد؛ این درحالی است که خیال پردازی را به عنوان اصلی ترین 
عنصر شعر –سایر گونه ها-  می شناسیم. نکته دیگر این است 
که آیین و فرهنگ »ذن« در هایکو نقش دارد. می دانید؛ این 
یکی از اصول ذن است که: »چیزها چنانچه هستند«؛ یعنی 
همان چیزی که آنجا هست! در هایکو هم دقیقا این رویه وجود 
دارد: همان چیزی را بگو که در واقعیت هست و آن را دیدی و هیچ 

دخل و تصرفی در آن نداشته باش! 
یعنی می شود گفت در هایکو، »عینیت« حرف اول را 

می زند، نه »ذهنیت«. 
بله؛ اما می شود گفت حتی ورای مفهوم عینیت است. 
همان طور که گفتم، یک رویداد است؛ حتی ممکن است به 
گذشته برگردد و از خاطره بیاید؛ اما واقعیت مطلق است و تخیل 
در آن نقشی ندارد. هایکو فقط حاصل یک نگاه است و استفاده 
از نماد و نمادگرایی معنایی ندارد. قورباغه ای درون آب پریده 
است... همین! این یک تصویر کوچک از جهانی بزرگ است. مثلا 
این هایکو از »اونیتسورا« شاعر مشهور قرون 17 و 18 را ببینید: 

بلبل
فضله می اندازد روی شاخه  نازک آلو

یا مثلا این شعر از باشو را ببینید: 
در کنار راه

گل سفید پنیرک را
اسبم خورد. 

هیچ زیبایی خاص ظاهری وجود ندارد اما زیبایی در عمق آن 
است و عمیقاً زیباست.  انگار یک زیبایی جادویی در آنها وجود 
دارد که توضیحی هم برایش وجود ندارد.  تنها دلیل این زیبایی، 

واقعیت داشتن است. 
بزرگ ترین حسن هایکو این است که نظر شما را به زندگی 
جلب می کند؛ به چیزهای کوچکی که شاید به چشم نیایند اما 
اساس زندگی ما را تشکیل می دهند. هایکو گفتن از یک نظر 
کار آسانی است و از یک نظر، بسیار سخت. یک جور ژرف نگری 
خاص می خواهد، دقتی ناب و البته کودکانه. خود »باشو« گفته 
است: اگر می خواهی هایکو بگویی، اول باید بچه بشوی! یعنی 
پیشداوری نداشته باشی، دانسته های دیگرت تاثیری در کارت 
نداشته باشد، فقط و فقط چشم هایت کار کند و فقط چیزی که 

هست را ببینی. 
 با این تفاسیر، چرا هایکو این قدر به ذائقه  جهانیان 
خوش آمد؟  به طوری  که شاعـــران مدرن هم به آن 
توجه نشان دادند و امروزه به عنوان یکی قالب شعری 

بین المللی در سراسر جهان رواج دارد . 
در پاسخ به سوال شما؛ فکر می کنم دو ویژگی باعث شده این 
اتفاق بیفتد. اولی؛ کوتاه بودن هایکو است و دومی؛ ساده بودنش؛ 
یعنی بازی های ادبی و زبانی در هایکو، کاربردی ندارند. البته در 
هایکوی کلاسیک ژاپن، صنایع هایکو وجود داشته است و به زبان 
هم پرداخته شده. ویژگی زبان ژاپنی اینطور است که کلمات 
هم آوا در آن زیادند و می شود با آنها بازی کرد. ولی در هایکوی 

مدرن، خبری از بازی های زبانی نیست: 
زیبا

بعد از طوفان
فلفل های قرمز

این هایکو از یوسا بوسان است؛ همین قدر ساده و کوتاه! اساسا 
کوتاهی، ویژگی شعر ژاپنی است. بزرگ ترین قالب شعری ژاپن 
تنها 33 هجا دارد. البته می شود شعرهای بهم پیوسته ای باشند؛ 
مثلا 100 شعر 33 هجایی که هرکدام در عین مستقل بودن، با 
یکدیگر ارتباط معنایی داشته باشند. به جز دو موردی که گفتم؛ 
یعنی کوتاهی و سادگی، اصل »چیزها همان طور که هست« را 
هم نباید فراموش کنیم؛ یعنی فکر می کنم »واقعی بودن« هم 

یکی از ویژگی اصلی جهانی شدن هایکو است. 
 هایکو در عین حال که تصویر یک واقعیت است و 
بسیار ساده روایت می شود، قدرت تأویل پذیری  زیادی 
دارد. به نظر می رسد این ویژگی هم در جهانی شدنش 

نقش داشته است. 
بله. برداشت و درک نهایی به مخاطب و خواننده هایکو 
بستگی دارد؛ هایکو در اختیار اوست. گرچه هایکو خواندن، به 
تکنیک و آگاهی خاصی نیاز دارد، اما خواننده حق دارد هرطور 
که خواست آن را تعبیر کند. من ترجیح می دهم به جای تأویل، 
از اصطلاح »تعبیر« استفاده کنم، البته با ریشه  »عبور کردن«؛ 

نه »عبارت.« یعنی مخاطب در برداشت خود، از مفهومی به 
مفهومی دیگر عبور می کند. این یک تعریف قدیمی است که در 
»انسان کامل« عزیز الدین نسفی هم به آن اشاره شده. بنابراین 
یک ایرانی، قطعا می تواند تعبیر خودش را از یک هایکوی ژاپنی 
داشته باشد؛ به شرطی که آگاهی لازم را از این شعر داشته باشد 

و پیشینه  آن را بداند. 
 یکی از ویژگی های بارز دیگر در هایکو، نقش اساسی 
طبیعت  و طبیعت گرایی است. این واقعیت در چه چیزی 

ریشه دارد؟
هایکو صددرصد طبیعت است؛ چون همان چیزی است که 
شاعر در طبیعت پیرامون خود می دیده. می دانید که طبیعت در 
تاریخ و فرهنگ ژاپن، جایگاه ویژه ای داشته و دارد. اصلا فرهنگ 
و زیربنای اندیشه ژاپنی، »شینتو« است و شینتو یعنی طبیعت. 
بنابراین همه چیز طبیعت، محور هایکو قرار می گیرد: سادگی، 
زیبایی، پاکی و حتی خشم و خروشی که ژاپنی ها از رودها و امواج 
دریاها تجربه کرده اند. همچنین باشو گفته است: »طبیعت را 

ببینید و به طبیعت برگردید.«
 در هایکوهای امروزی؛ با توجه به اینکه در جهان 
امروز، مصادیق مدرنیته جای مظاهر طبیعت را گرفته اند، 
وضعیت چگونه است؟ نسخه  امروزی  چه نسبتی با طبیعت 

دارد؟
طبیعتا سوژه های شعر مدرن با شعر کلاسیک فرق می کند. 
هرچند که هایکو در دوره کلاسیک ژاپن هم سوژه مشخصی 

نداشت: 
باد صبا

چراغ موشی می لرزد
... همین! 

هایکو به همه  ابعاد زندگی ارتباط پیدا می کرده؛ کما اینکه 
امروزه هم همین طور است. هایکوی مدرن هم به هر رویداد 
واقعی ای ارتباط پیدا می کند؛ هر رویدادی که بتواند نظر شاعر 
را به خودش جلب بکند. خوشبختانه چند کتاب مفید درباره 
هایکوی مدرن در ایران ترجمه شده است. درمجموع، نمی شود 
تفاوتی بین هایکوی مدرن و قدیم قائل شد. تنها نکته اش این 
است که هایکوی کلاسیک، موضوعات قدیمی را به فراخور سبک 
زندگی ها موضوع قرار می داد، اما هایکوی جدید، طبیعتا به دلیل 
تحولاتی که در زندگی مدرن رخ داده، موضوعاتش هم جدید 
شده است. امروز که نمی شود همه اش درباره قورباغه و برکه شهر 
گفت! مثلا فرض کنید سوژه هایکو جدید می تواند به ایستگاه 
قطار مربوط باشد یا هر چیزی که در زندگی روزمره  ما وجود دارد. 
البته حالا که از تفاوت هایکوی مدرن و کلاسیک پرسیدید، 
این را هم بگویم که هایکوی جدید دیگر قالب 17 هجایی هایکوی 

کلاسیک را دیگر رعایت نمی کند. هایکوی مدرن در ژاپن هم 
دیگر این قاعده را رعایت نمی کند؛ اما همچنان کوتاه است. 

 هایکو در ایران نیز طرفداران زیادی دارد و شاعرانی 
هم داریم که به هایکوسرایی علاقه  نشان داده اند. نظرتان 

درباره هایکوهای ایرانی چیست؟
ما در کشورمان شاعران خوبی داریم که هایکو می گویند. 
اتفاقا یک کودک 10 ساله  ایلامی به نام علی رضایی هست که 
هایکوهای فوق العاده ای دارد. اتفاقا هایکوهای شگفت انگیز 
این شاعر کم سن وسال هم شاهد مثال خوبی بر گفته  باشو و 
اشاره اش به بچگی باشد. فکر می کنم به زودی جهانی هم خواهد 
شد. پیش تر یک مسابقه  هایکو بود در ژاپن که من او را به همراه دو 
هایکوسرای ایرانی دیگر؛ یعنی مسیح طالبیان و علی بیک معرفی 
کردم. علی بیک که در دوره جنگ، عکاس بوده، مجموعه ای 
دارد با نام »ماه بالای مجنون« که هایکوهای بی نظیری در این 

مجموعه هست که خوب است به چندتایی از آنها اشاره کنم: 
گُل کوچک بازی می کنیم

سوت داور است یا سوت خمپاره؟
و

عراقی است یا ایرانی؟
گنجشک آمده به این سو. 

یا
دیوار خرابه ی مدرسه

کودکی نوشته: صدام خر است. 
مشخص است که از جلوی یک مدرسه که با موشک عراقی ها 
تخریب شده، می گذشته و این جمله را روی دیوار و با دست خط 
یک کودک خوانده، و این، خود واقعیت است. علی بیک بی آنکه 
به شما اضطرابی بدهد، واقعیت جنگ را در هایکوهایش به 
تصویر می کشد. این هایکوها را من به ژاپنی ترجمه کرده ام و 
دوستان ژاپنی و ایرانشناس من همه آنها را بلدند. بله... ما در ایران 
استعدادهای خوبی در هایکوسرایی داریم که اگر از آنها حمایت 
کنیم و رواجشان بدهیم، جهانی می شوند. باعث خوشحالی است 
که رشته زبان ژاپنی در ایران، شاگردان خوبی را تربیت کرده و 
مترجمان خوبی مانند قدرت ا... ذاکری، آیت سیدحسینی را 
داریم که از ژاپنی هایکو ترجمه می کنند. همچنین افراد دیگری 
رضی هیرمندی، ابوالقاسم اسماعیل پور نیز کتاب های خوبی 

ترجمه  کرده اند. 
 در صحبت هایتان، به اصل »بچگی« و نگاه کودکانه 
اشاره کردید. حتماً این اصل در کتاب »هایکو برای 

کودکان خلاق« هم مورد توجه بوده است. 
بله. در این کتاب، به چگونه هایکو نوشتن هم پرداخته شده؛ 
مثلا در بخش: »هفت کلید نوشتن هایکو.« یکی از این موارد، 
دلالت به »فصل«ها است که یکی از قواعد هایکو به شمار می آید. 
اشاره به فصل مهم است؛ هرچند غیرمستقیم. مثلا حتما لازم 
نیست در شعر بیاید »بهار.« همینکه بگوید »باد صبا« اشاره 
به این فصل شده است. این ویژگی کلاسیک و مدرن هم ندارد، 
شاعران امروزی؛ خصوصا بچه ها هم باید یاد بگیرند. در این کتاب 
هایکوهای متعددی را هم از کودکان جهان ترجمه کرده ام. اجازه 
بدهید برای خاتمه؛ چند هایکو از این مجموعه را همراه با ذکر 

سن شاعرانشان برایتان بخوانم: 
بعد از اصلاح

به آینه نگاه می کنم
می خواهم مویم برگردد 

)10 ساله از ژاپن(. 
تار عنکبوت
تاری سیمین

بافته  باد
)15 ساله مکزیک(

برگ ها
روشن می شوند

از مهتاب رنگ پریده
)9 ساله از ایالات متحده(

پشت تلماسه ها
خورشید مودبانه از خجالت قرمز می شود

ماه می گذرد
)10 ساله از عربستان سعودی(

بعد از یک باران سخت
روی گلبرگ سفید ثعلب

مورچه  قرمزِ دردمند
)11 ساله از فیلیپین(

علف بیدار می شود
مطمئن

شب داشت گریه می کرد
)14 ساله از رومانی(

شب آمده
ستاره ها به درخشاندگی می تابند

بدبیاریِ آقا دزده! 
)9 ساله از کنیا(

برای یک ثانیه
پروانه ای روی صورتم می نشیند

نباید نفس بکشم
)15 ساله از فرانسه(

یک هدیه  دیگر روز تولد
شکوفه ها پراکنده می شوند

همان طور که ما قایم باشک بازی می کنیم. 
)10 ساله از ژاپن(
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شعر سایه و شعر همسایه

مهم ترین عاملی  که شعر همسایه را به وجود می  آورد با 
هم  یا در کنار هم زیستن است که این مهم موجب تأثیر 
و تأثر می  شود. شعر نو به سکانداری نیما یوشیج یک 
ورژن)نسخه( اصل با شیوه ها و زبان متفاوت است. تقریبا 
نگاه نیما به شعر یک نگاه تازه با مؤلفه هایی جهان شمول 
به شمار می آید، اما همین شعر هم ریشه در نهاد شعر به 
معنی یک کلیّت از معنا در ازمنه های زمان دارد و تنها 
سایه ای از این نهاد را به دایره  نهادینگی کشانده است . 
گرایش جهان به سمت شعرهایی سمبولیک و انتقادی 
که ناگریز مصداقی از انسان روان پریش و پیچیده امروز 
است، بر کسی مستور نیست و این مهم حاکی از آن است 
که شعر درحال پوست اندازی است و هر زمانی، خودش 
را با شاخصه هایی جدیدتر به جامعه نشان می  دهد. با 
آغاز شعر نیمایی، جامعه  شعر در ایران با یک شوک 
ذهنی قابل  توجه مواجه شد و تا مدت ها پذیرای چنین 
فرآیندی از شعر نبود؛ تا اینکه حضور دنیای مدرن با بافت 
و ساخت هایی تازه تر، راه این فرآیند ناهموار را هموار کرد 
و همین جا بود که شعر نیما به عنوان یک پارادایم ادبی 
نو، خودش را به جامعه  ادبی ایران معرفی کرد. بنابراین؛ 
مهم ترین موضوعی که درشعر نو قابل بحث است، مقوله ای 
به نام »شعر در سایه« بود که بعد از شعر نیمایی به طور 
نابهنگام، در هنگامه ای دیگر شکل گرفت. اگرچه تا چند 
دهه، شعر نیما در میدان زبان و ادبیات فارسی میدان داری 
کرد؛ اما طولی نکشید که افرادی با ایده های متفاوت تری 
هم در میدان شعر حضور یافتند و تقریبا خود را به عنوان 
اپوزیسیون ساختاری شعر نیما نشان دادند که می توان از 
جمله  آنها به احمد شاملو اشاره کرد. ضمن اینکه درحوزه 
کلاسیک هم مخالفان زیادی که معاصر نیما بودند، شعر 
نیمایی را به چالش کشیدند که می توان از آن جمله به 
دکترحمیدی شیرازی اشاره کرد. بنابراین آن سایه ای 
که نیما در شعر به معنی یک »جهان معنا« دربافتی تازه 
به وجود آورد، در واقع سایه ای بود که سایرین هم درون 
همین سایه، شعر نو را به سمت جلو حرکت دادند که می-

توان به سهراب سپهری و اخوان ثالث در این مسیر اشاره 
کرد. می توان گفت که شعر نیما یک شعر بایسته محسوب 
می  شد که در مقابل شعر منظوم و کلاسیک ایران ایستاد و 
این ایستادگی در بافتی مشخص و ساختی معین خودش 
را به جامعه ادبی نشان داد. یک درخت تنومند بود که 
شاخ و برگ های متفاوتی را ازخود به نمایش گذاشت یا 
می توان گفت شعر نو، درختی بود که دورتر از جنگل شعر 
کلاسیک ایستاده بود؛ اما در بطن همین شعر نیمایی، نوع 
دیگری از شعر حضور یافت و آن شعر همسایه بود. شعر 
همسایه، شعری بود که خودش را در همان بافت و ساخت 
شعر نیمایی به جامعه معرفی کرد؛ با این تفاوت که راه نیما 
تنها در برخی مؤسسات خصوصی و دانشگاه ها گسترش 
یافت اما درشعر آوانگارد، چنین اتفاقی به معنی واقعی رخ 
نداد. شاید علت عمده  آن افرادی بودند که در مقابل شعر 
نیمایی قدعلم کردند و خودشان را آنتی تز شعر نیما نشان 
دادند و نکته  دیگر، خود شعر نیمایی بود که حامیان و 
بانیان این ژانر شعری  در ترویج و تداوم این ژانر در ابعادی  
کوتاهی  کردند. بنابراین، حرکت شعر نو با پوست اندازی 
زبان درقالب رهیافت ها و دریافت های معنایی متفاوتی تا 
به اکنون ادامه دارد که شاید بتوان گفت ده ها ژانر شعری با 
شاخصه های دیگری خودشان را به جامعه معرفی کرده اند 
که اغلب این ژانرها را می  توان شعر سایه و شعر همسایه 
شعر نیمایی برشمرد. از سوی دیگر، قدرت تعمیم پذیری 
و جامعه پذیری کمتری را هم درجامعه به نمایش 
گذاشته اند. مهم ترین گرایشی که در شعر نو شکل گرفت، 
همان انقلاب زبانی بود که تقریباً انقلابی گری شعر را از 
حیث فرم و محتوا در قالبی تازه تر به جامعه معرفی کرد که 
این ژانر شعری را می  توان »شعر دهۀ هفتاد« نامید؛ شعری 
که فرزند خود بود اما با بی مهری خاصی مواجه شد؛ چراکه 
دوباره جامعه  ادبی به دنبال شعر همسایه بود. درکنارهم 
 زیستن شُعرا و شعرِ شُعرا، یکی از مباحثی است که تا به 
امروز در جامعه رواج دارد. زیست مندی شعر نو ایران یک 
نوع با هم بودن را نشان می دهد؛ به طوری که هنوز هم شعر 
نو سایه ای ازسایه  شعر سپید است و البته این همسایگی 
در شعر، بعد از شعر نیما در شعر سپید خود را بیشتر نشان 
داد  یا در زوایایی دیگر، همین شعرنو، زیرتأثیر شعر فروغ 
فرخزاد است. محورجانشینی در شعر نو اگرچه با ایده  های 
 احمد شاملو شکل گرفت اما جامعه نیما یوشیج را به عنوان 
پدر شعر نو برگزید و می  توان ابراز داشت که در جوانبی 
 این پدر در گذر و  گذار زمان به یک شعار لفظی مبدل 
شده تا معنایی؛ چه اینکه شعرسپید خودش را تحت هر 
شرایطی جایگزین شعر نیمایی کرد و درصدد برآمد تا به 

دنبال خودش آرا و افکار ادبی  متفاوتی را نیز بکشاند. 

یــادداشــت

آرمان ملی- هادی حسینی نژاد:  ع. پاشایی )1318 - ساری( یکی از چهره های شناخته شده برای اهالی شعر و ادبیات است. 
تاکنون عناوین متعددی از این نویسنده، مترجم، شاعر و شرق شناس مطرح به انتشار رسیده است که از این میان، نتیجه  
فعالیت های مستمر او در حوزه ترجمه و معرفی فرهنگ، هنر و شعر ژاپنی جایگاه ویژه ای دارد. پاشایی همچنین، یکی از 
اصلی ترین و قدیمی ترین مترجمان هایکو به فارسی است که رد و نشان آن را می توان در ترجمه »هایکو؛ شعر ژاپنی از آغاز 
تا امروز« با همراهی زنده یاد احمد شاملو از آغاز دهه  50 و انتشار این اثر در سال 1361 جست وجو کرد. او در سال های اخیر 
نیز به ترجمه آثار هایکو سُرایان ژاپنی همچون »ریوکان تایگو«، »ماتسوئو باشو«، »ماسائوکا شیکی«، »کوبایاشی ایسا« و... 
در قالب کتاب هایی مستقل، به فعالیت هایش در شناساندن این قالب کهن که سابقه  آن به قرن هفدهم میلادی بازمی گردد، 
ادامه داده است. پاشایی درباره راز ماندگاری و جهانی شدن این قالب می گوید: »بزرگ ترین حسن هایکو این است که 
نظر شما را به زندگی جلب می کند؛ به چیزهای کوچکی که شاید به چشم نیایند اما اساس زندگی ما را تشکیل می دهند.«

داستان خوانی »با هم« در فرهنگان قریب

برگزاری  درصدد  قریب  فرهنگان  کتابفروشی 
نشست های داستان خوانی و میزبانی از نویسندگان و اهالی 
قلم است. این نشست ها از سه شنبه، 7 تیرماه از ساعات 18 
تا 20 در فرهنگان قریب به آدرس خیابان قریب، پایین تر 
از نصرت، نبش کوچه ی اولیا آغاز می شود و دوستداران 
داستان می توانند با حضور در این نشست، مخاطب 
داستان خوانی حبیب پیریاری، نویسنده ی مجموعه 
داستان »پری چهره های مچاله« و نقدهای منتقدان ادبی 
باشند. این جلسات با انگیزه ای همنفسی اهالی داستان 
و دوستان نوقلم به منظور انتقال تجربیات ادبی برگزار 

می شود. حضور در این جلسات، برای عموم آزاد است.
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عابدین‌پاپی)آرام(
گپ وگفتی با ع. پاشایی درباره »هایکو« و دلایل جهانی شدن آن؛ ‌شاعر‌و‌منتقد‌ادبی
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